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 چکیده

شـناتیی اسـت  ه منانی    فطرت، یکی از مباحث دیرین و مهم انسـان 
ــ ه،   م، عرفان و هم      منارف چنین گوناگونی در علوم منطق، فلسـ

ــام     دارد و از منظر هر ب وحیانی   ک از این علوم، ابناد می اوتی را شـ
رو، مسأله ابناد فطرت را از منظر منارف وحیانی  گردد. مقاله پیشمی

ــی میالب غه برنهج ویژهبه ــاف، فطرت به ابناد   نرسـ د. بر همین اسـ
ــت ــیم می  هشـ ــود: فطرت اولیه، وانویه، بال ن ، بالقوه،         گانه تقسـ شـ
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  دووبهد، مشیرک و اتیصاصی. این ابناد هشیگانه،     ادرا ی، گرایشی 

هســیند. از منظر منارف وحیانی، فطرت اولیه انســان،  یکدیگرقســیم 
ــک  می  ــله بند از تکوین هوهره او ش   گیرد. فطرت وانویه همب فاص

ــان تکومن میدر مرحله تکوین ســـاحت رت  یابد. فطهای تر یبی انسـ
یه از ویژگی         ــ به آن دسـ ن   گردد  ه    ی اط ق میهای فطر بال 

شین از آن برتوردار شده است. مقصود        صورت به فنلی در عوالم پی

سیند  ه       سان ه سیندادهای ان ال  آن افن موهببهاز فطرت بالقوه هم ا
ست می     سان به د سابی ان چنین منارف وحیانی، به دو نوع آید. هما ی

شاره دارند  ه به    شی ا   ثموردبحطور مینارف فطرت ادرا ی و گرای
ند دیگر فطرت، از منظر پیش     ما دو ب مان بوده اســــت. ا یه،   گ میکل

فطرت مشیرک و اتیصاصی است. فطرت اتیصاصی در برابر فطرت  
ها اشــاره دارد  ه   فرد انســان های پیشــینی فردمشــیرک، به ویژگی

 های مخیلف.ها برتوردارند؛ مانند طینتاتیصاصی از آن طوربه
 

منارف وحیانی،     ابناد و انواع فطرت،  فطرت،هاي كلیدي:   واژه
 .  الب غهنهج

 

 مقدمه

سان است  ه اندیشه     وران همواره اهیمام هدی به فطرت یکی از مباحث مهم درباره ان

یا  در ســنادت تأویرگذار ه فطرت نقشــی  روســتازآناند. اهمیت بحث فطرت، آن داشــیه

ــان  ــقاوت انس ــه با دریافتهای فطری، در مچنین دریافتها دارد. همش های عق نی در  قایس

سان  سان با    هطوریبهتری دارند؛ آفرینیِ روشن ها نقشهدایت ان ترین  م  توهه و صرف ان

ست تا با بهره  سنادت    توان، قادر ا صول  لی زندگی  سرمایه درونی، ا ندانه را  مگیری از این 
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ب همد و در مســیر آن گام بردارد.  اربردهای مخیلف فطرت در علوم منطق، فلســ ه،   م،  

 است: قرارنیازاعرفان و منارف وحیانی، 

ها، از منظر منطق و فلس ه اس می، فطری هسیند. بدیهیات در منطق،      برتی از شناتت 

فطری،  ست. قضایای بدیهی  هاشوند  ه بدیهیات فطری یکی از آن به شش دسیه تقسیم می   

سیند  ه قیاف آن    ضایایی ه شناتت          ق س می هم به آن نوع  س ه ا ست. در فل شان ا ها همراه

گردد، عقلی  ه بدون توســ  به اســباي حســی و ت ربی و بدون تنلیم و تنللم حاصــ  می   

شـود؛ برای ماال، اسـیحاله اهیماع نقیضـین از اصـول فطری اسـت؛       منرفت فطری اط ق می

  بردن به ســـه م هوم وهود، عدم و اهیماع، در آن واحد، به اســـیحالهپی محضبههن یننی ذ

صیر  ند. )اهیماع وهود و عدم حکم می سی،   تواهه ن ؛ طباطبایی،  214، ص1، ج1403طو

 (38-37ص، ص1378؛ هاشمی، 183، ص1، ج1390

ی به وهاست.  از همه دیدگاه تردر فلس ه غري، دیدگاه اف طون درباره فطرت، وسیع  

های ا یســـابی را پیش از ارتباو روا با بدن منیقد بود. به گ یه او، انســـان همه دانش« مُاُ »

ها را ادراک  داشــیه اســت و در این دنیا در هریان آموزف، ت کر و ت رید ذهنی، دوباره آن

تصورات و  ای ند؛ بدین ترتیب، علم، یادآوری است نه تولید منرفت. ارسطو نیز به پارهمی

ــیون، بی  ــون،  180-179ص، صــ1تا، جتصــدیقات فطری و بدیهی منیقد بود. ) اپلس ؛ ژیلس

 (145، ص1357

سوفان هدید غري، با آن  صدیقیات فطری را انکار می د ارت از میان فیل  ند، به  ه ت

فطریت برتی از تصـــورات عقلی قاا  اســـت و وهود تداوند را یکی از همین تصـــورات  

سو می شر، م اهیم پیش داند.  انت دیگر فیل شده،    بینیف می دد غري نیز برای ذهن ب قاا  

شناتت  سوبژه( می    برتی از  سان را محصول مقولات فطری عقلی ) ست. این نوع  های ان دان

گیرند  ه محصول مقولات تارهی )ابژه( هسیند.    هایی قرار میها، در برابر شناتت شناتت 

 (38-37صص، 1378؛ هاشمی، 145، ص1357)ژیلسون، 
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ــیه تا نون، به ا ــلمان، از گذش طور منمول با اقیباف از منارف قرآن و یا ما میکلمان مس

ز دیدگاه اند. فطرت ادیگر منارف وحیانی، به تبیین مســأله فطرت از دیدگاه اســ م پرداتیه

چه در نظریه فلســ ی اف طون بود، وســیع اســت و نه   ای اســت  ه نه مانند آنآنان، راه میانه

ــول  لی        محدو  چنان آن ــد. فطرت از این منظر، اصـ ــر باشـ د  ه در بدیهیات عقلی منحصـ

ســلیمان،   ؛ ابن62-60صصــ، 1413گردد. )م ید، چنین ات قی را شــام  میاعیقادی و هم

ــ، 1424 ــرف ، 261و 249، 116، 97، 59صصـ ــ، 1، ج1411؛ شـ میام ؛ ابن316و 57صصـ

، 2، ج1415نید قم ، ؛ قاضــ  سـ ـ189، ص7، ج1325؛ ای  ، 74، ص3، ج1404بحرانی، 

ــون زن ان ،   403ص ، 394-393، ص3الف، ج1372؛ مطهرن، 9، ص1، ج1413؛ موسـ

 (102ـ 101صص، 1390؛ آروانه، 460، ص19، ج437، ص13ج

صر نیز همین دیدگاه را در  یاي    سران منا سیری بیان  رده م  ضمن های ت   ه  آن اند. 

صلی این دیدگاه را در  یب ت سیری پ  درون شینیان نیز می مایه ا ، 1404ی، توان هست. )قم ی

؛ ابوال یوا  475-474ص، ص8، ج1372؛ طبرسی، 26، ص21، ج1412؛ طبری، 248، ص1ج

ــ15، ج1408رازی،  ــ، 10، ج256-255ص، صـ ، 16، ج1390؛ طباطبایی،   599-598صصـ

 (24، ص1379آملی، ؛ هوادی 245، ص11، ج1414؛ رشیدرضا، 267-266صص

ربی هم راه ایمان مذهبی و شــناتت تدا را درونی و فطری تلقی   برتی از میکلمان غ 

از راه ت سـیر    تواند ردند. به گ یه اگوسـیین قدی،، ذهن ممکن میيیر ناپایدار بشـر، نمی  می

اشــیام ممکن میيیر ناپایدار، به حقیقتو واهبِ ســرمدی تيییرناپذیر برســد؛ بلکه نور حضــور   

  سازد.  ارل بارت، میکلم میأترقیقت تدا قادر میتدا در ضمیر انسان، او را به تشخیص ح

ان  تواند از میای میان تدا و انســان هســت  ه فقا تدا میگوید  ه فاصــلهمســیحی نیز می

ست  ه فقا وقیی می      صر به فرد ا سان. وی وهودی منح شناتت   بردارد نه ان ه  توان او را 

 (145، ص1362 ؛ باربور،62، ص1357بخواهد تودف را آشکار  ند. )ژیلسون، 
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شده         ست. مقالاتی نیز درباره فطرت نوشیه  شده ا شیه  در زمینه فطرت، آوار زیادی نگا

در   فطرت»و « مطهری و فطرت در قرآن»، «فطرت از نظر قرآن و فلس ه »ها: ترین آن ه مهم
ــیند. )مطهری،  « احادیث   ــي، 1372هسـ ــمی،  26-23صصـ ــ، 1378؛ هاشـ ؛ 55–30صصـ

 (148-133صص، 1384برن کار، 

ند، اگیری درباره اوبات فطرت عرضه  رده ه مطالب چشمآنرغم مقالات یادشده، به

این مطالب به وا اوی نیازمندند؛ زیرا در این مقالات، تبیین هامنی از ابناد مخیلف فطرت             

 صورت نگرفیه است.  

ــرورت بازتوانی بحث فطرت از منظر منارف وحیانی،  ــتازآنضـ  ه در دوره  روسـ

شه 19-17های ت دد )قرن شکال ان رادی و بندها    وران ت ربهم(، اندی گرای غربی، ابیدا در ا

کار  رده        ناگون آن را ان ناد گو لب مکیبی، فطرت در اب قا تا پیش از ظهور روف     در  ند.  ا

وران غربی، مخالف وهود فطرت در انسان گرایی در غري، تقریباً هیچ یک از اندیشهت ربه

ین، از  های منطقی حلقه وید هیوم، ژان پ  سارتر و  پوزیییویستنبودند. در عصر ت دد، دیو

باربور،      ند. ) ــی له منکران فطرت هسـ ــ، 1362هم باقری،  278و197صصـ ؛ 135، ص1368؛ 

، 1381؛  ــاردان،175، ص1376؛ قــدردان قراملکی،      119، ص1374ه لی،   زادهنقیــب  

 ( 123-119صص

ا وران غربی، بمروزه اندیشهگ یه از ههت دیگری هم ضرورت دارد. اطرا بحث پیش

سان را به غرایز حیوانی فرو تکیه بر مبانی تقلی  سیه، به گرایی، فطرت ان ص    ا رغم پذیرف ا

  های مادی ت ســیرها را به ســاتتهای بنیادین پیشــینی در انســان، این ســاتتوهود ســاتت

به امور وهدانی  اهش می         می حدا ار آن را  یا  ند و  هان لاک )    ن ند.  م(، ژان  1704ده

دهندگان فطرت انســان هســیند.  ای از تقلی م(، اســسنســر و فروید، نمونه1778ژاک روســو)

تا، ؛  اپلسیون، بی 33-1صص ، 1382 فروید،؛ 220 -207و 201 -198صص ، 1355)روسو،  
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، 1368؛ بــاقری، 119، ص1374ه لی، زاده؛ نقیــب79تــا، ص؛ د ــارت، بی88، ص5ج

 (183-143و  123-119صص، 1381؛  اردان، 113-112صص

ــان    ویژه نهجها  ه در منارف وحیانی، به      ترتیب از آن بدین  الب غه، ابناد فطرت انسـ

ــده، در مقاله پیش هامع طوربه ــأله پیش بیان ش ــی مس ــود؛ به  گ یه پرداتیه میرو، به بررس ش

صی ی      شده تا با روف تو ضر، ت ف  س    -همین منظور در مقاله حا سؤال پا خ تحلیلی، به این 

  دامند؟الب غه نهجویژه داده شود  ه ابناد فطرت انسان از منظر منارف وحیانی به

 

 شناسی فطرتمفهوم. 2

مدن تمیر و هم       « فطره» نه زدن برگ درتت، برآ نای هوا ــیر    به من مدن شـ چنین برآ

سیان در اولین مرحله و پیش از برآمدن  ام  آن آمده  ص  این      حیوان در پ ست. بنابراین ا ا

ــت از:    ــدن هر چیزی پیش از این  »ماده عبارت اسـ اف   ه به مرحله نهاییبرآمدن و ظاهر شـ

سه.      اررفیهبه ه در قرآن  «فِطْرَة»البیه واژه «. برسد  ، با رونیازا، مصدر نوعی است مانند هِل

گر آن یانب« الیهمضاف »، بر نوعیت و تصوصییی دلالت دارد  ه   «الیهمضاف »اضافه شدن به   

ــت. )فراهیــدی،    ه ل  ؛ ابو 457، ص3، ج1367هزری،  اویر  ؛ ابن 417، ص7، ج1410اســ

 (59-56صص، 5، ج1414منظور، ؛ ابن127، ص1400عسکری،

ــرو    «فطرت»بنابراین   ــکافین و شـ ، مده ها آ نامه  ع  ردن  ه در فرهنگ  ، به دو مننای شـ

شکافیه    طوربهرود؛ شمار می صرفاً از لوازم مننایی آن به  ماال، برآمدن هوانه در درتیان، با 

 ه برآمدگی ابیدایی تمیر، با شــروع پخین آن؛ بنابراین   اســت؛ چنان  شــدن درتت م زم 

سنه    شیم و یا همان تو ست. بدی  فطرت از منظر ليوی، به مننای برآمدگی یک  ن ابناد آن ا

ــنه در ابناد وهودی، با ممیزه          ــام  هر نوع توسـ ترتیب این واژه، م هومی هامع دارد  ه شـ

 گری بر ویژگی ابیدایی آن شیم است.  دلالت
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ــاف منابع            ــیند  ه با واژه فطرت قرابت مننایی دارند. بر اسـ برتی از واژگان هم هسـ

 د:فرمایبا واژه فطرت هسیند. تداوند می سووحیانی، برتی از واژگان از نظر مننایی، هم

 ؛«رِِِنَ ِِهنِ وَ اجْتَنِبُواْ قَ وْلَ الزُّورِ * حُنَفَاءَ للَِّهِ غَيْر مُشْ افاَجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الَْْوْثَ »

ــید كه             از پلیدىِ بت   ها دورى كنید و از گفتار باطل اجتناب ورزید، از حنیفانی باشـ
 (.31-30ائل نیستند )حج: برای خداوند شریکی ق

بر اســاف روایاتی از امام باقر)ع( و پیامبر)ص(  ه به ت ســیر همین آیات اشــاره دارند، 

 ه بر همین اساف، منظور از فطرت همان منرفت به فطرت ت سیر شده است؛ چنان« حن یّت»

 (12، ص2، ج1365؛  لینی، 241، ص1، ج1371توحیدی است. )برقی، 

 فرماید: )ع( میامام باقر

سان     » ست كه خداوند ان سام فطرتی ا ساخته ]و[ هیچ  حنفیتّ از اق ها را بر آن مفطور 
ــت         تبدیلی در آن راه نمی  ــبت به خداوند اسـ «  یابد. ]و آن فطرت همان[، معرفت نسـ

 (.  12، ص2، ج1365)كلینی، 
ــود از حن یتّ در روایت          هم ــت  ه مقصـ ــالا مازندرانی، منیقد اسـ چنین، مولی صـ

سی از پیامبر     گ یهپیش ست. از دیدگاه وی حدیث قد س م ا این   )ص( گواه بر، همان دین ا

 فرماید: تنالی در این حدیث میمنناست. حضرت حق

ها روی آورند و آنان را از همانا من همه بندگانم را حنیف خلق كردم، شیاطین به آن »
 ( 38، ص8، ج1382؛ مازندرانی، 158، ص8تا، ج)مسلم، بی«. كردنددینشان بیرون

ــالا تنبیر  ــان بیرون»به باور مولی صـ ــت  ه  « ردندآنان را از دینشـ ، حا ی از آن اسـ

حُنَفاءَ » ه عبارت مقصود از حنیف بودن، همان اس م و اقرار به ربوبیت تداوند است؛ چنان
رِِنَ ِِه اسـت،  شـده واقع(، نیز  ه در آن عدم شـرک، وصـف حن یّت   31)حج: « للَِّهِ غَيْرَ مُش      ْ

گر همین نکیه است. بر اساف این آیه، پیراسیگی از شرک م زم حنیف بودن و شرک       بیان

 ( 38، ص8، ج1382زاییده دور شدن انسان از دین است. )مازندرانی، 
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  طوربه اند،  بدین ترتیب هم آیات مذ ور و هم روایاتی  ه به تبیین این آیات پرداتیه         

  دانند.  م موع، منرفت و حن یّت )اس م( را م زم با مننای فطرت می

ــود، هم        ــت، گ یه شـ ــانی مننایی واژه  نکیه بندی  ه درباره مننای فطرت لازم اسـ سـ

ست؛  « غریزه»، با واژه «فطرت» صط ا، فطرت نامیده می هر آن  هطوریبها شود،    چه در ا

 ه عک، این حالت هم درســت اســت.  چناناط ق عنوان غریزه نیز بر آن درســت اســت؛ 

(  وران اس می ، همه طبایع مادی )غریزه در اصط ا اندیشه  الب غهنهجاز منظر « فطرت»واژه 

، 1414، الب غهنهجشود. ) وران اس می( را شام  می  و فرامادی )فطرت در اصط ا اندیشه  

  -275صصــ، 1، ج1404، ؛ انصــاریان344، ص2، ج1404میام بحرانی، ؛ ابن185و  91تطبه

ــمی توی ، 276 ــوی،  157، ص6تا، ج وحید، بی؛ مدرف332، ص6، ج 1400؛  هاش ؛ موس

 ( 115، ص1، ج1386؛ مکارم شیرازی، 71، ص2، ج1418

 فرماید: )ع( میامام علی

شه » شن به ت   ات را به كار گیرى تا به راز آفرینش پىاگر اندی شى، دلایل رو و برده با
ــت؛    گر مورچه كوچك، همان فطرت   طرتخواهند گفت كه ف    گر درخت بزرگ خرماسـ

ــت و مراتی حیات های پیچیدهزیرا در جزئیات آفرینش هر یك، ظرافت ای نهفته اسـ
 ( 185، خطبه 1414البلاغه، . )نهج«ها متفاوت از دیگری استهر یك از آن

ــانی  ه در « فطرت» ارگیری م هوم به تب مرادر این ســـخن، برای مخلوقات غیرانسـ

دارند، و اط ق آن بر بر هزایات آفرینش هر یک  ها و اســـیندادها قرارتری از ویژگیپایین

دهد  ه مننای فطرت گســیرده اســت و ها  ه از انواع دیگر می اوت اســت، نشــان میاز آن

م  می  هان،            غراازی را نیز شــــا یا ند گ مان قات  گردد  ه در آفرینش انواع مخیلف مخلو

تری ویژه ورطبهرفیه اســت. البیه ت اوت مراتب مخلوقات درباره نوع انســان حیوانات به  ار 

ملحوظ اسـت  ه در این تطبه بدان اشـاره نشـده، ولی از اط ق سـخن بندی حضـرت این       

 ت اوت قاب  برداشت است.  

  فرماید:می در   می دیگر حضرت علی)ع(
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ــکل خداوند، مخلوقات را از نظر حدود، اندازه، غرایز،      » هاى  ها و هیأت  ها، قالی   شـ
ستوار فرمود و با حکمت و تدبیر خویش، هر یك را به فطرتی     سیم و ا گوناگون، تق

 (91. )همان، خطبه«آوردكه خود خواست در
ــخن، ابیدا به انواع ت اوت  ــاره  رده و امام)ع( در این سـ های موهود در مخلوقات اشـ

سخن اهمال از ت اوت فطری آن طوربهگاه، آن ساف، یکی از انواع      ها  ست. بر این ا گ یه ا

های فطری، ت اوت در غرایز است. اهمال بند از ت صی  در این سخن  ه ابیدا غرایز    ت اوت

واژه    لی طوربه گاه  ها و چند نوع دیگر ت اوت، بیان  رده و آن    را در  نار حدود، اندازه   

ــین همه این واژه ــت، این م هوم فطرت را هانشـ ــت  « غریزه»را از واژه ها، نموده اسـ به دسـ

 دهد  ه غریزه بخشی از فطرت مخلوقات است.می

نسبت به  « طرتف»بدین ترتیب با توهه به عباراتی  ه از دو تطبه پیشین بیان شد، واژه   

 ند. بنابراین، مقصود از فطرت در هر دو سخن پیشین  نقش هانشینی را ای ا می« غریزه»واژه 

سخن از اتی ف       حضرت، فطرت به مننای ابداع  ست؛ زیرا در موضوع آفرینش ابداعی،  نی

چه  ه مدتلیت دارد، صرفا ابداع از عدم  مننا است. در این موضوع آن  مراتب مخلوقات بی

 است.  

ست، بلکه         هم صرف غرایز مادی نی صود از غریزه،  ساف همین عبارات، مق چنین، بر ا

گ یه غرایز مخلوقات را سخن پیشگردد؛ زیرا حضرت در تری را شام  می های وسیع حوزه

ند. حال چگونه می    دیگر میمی اوت از هم  توان غرایز انســـان را می اوت از غرایز دیگر   دا

ــت؟ زیرا    ــرفاً مادی دانس ــأ این ت اوت را غرایز ص مخلوقات منرفی  رد و در عین حال منش

  اســت و حیی انســان به عنوان یکی از مخلوقات الهی، در غرایز مادی، با حیوانات مشــیرک

ــنیف ــود از   گاهی غرایز مادی او از این منظر، از مخلوقات دیگر ض ــت؛ بنابراین مقص تر اس

)ع(، فطرت با تمام ابناد وسینش تواهد بود  ه ت اوت   در سخن حضرت علی  « غرایز»واژه 

 انسان از مخلوقات دیگر را موهب گردیده است.
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  در ســخن« غرااز»، مقصــود از لب غهانهجافزون بر این دلی ، تنداد زیادی از شــارحان 

میام بحرانی،  اند. )همان؛ ابنآن حضــرت را اعم از غرایز مادی و مننوی دانســیه  موردبحث

مدرف 356، ص1، ج1416؛ بیهقی، 344، ص2، ج1404 ید، بی  ؛  ؛ 157، ص6تا، ج  وح

شمی  شیرازی،  71، ص2، ج1418؛ موسوی،  332، ص6، ج 1400توی ، ها ، 1386؛ مکارم 

 ( 276 -275صص، 1، ج1404؛ انصاریان، 115، ص1ج

سانی مطرا    هم سینی از همله قوای نباتی، حیوانی و ان چنین ليویان غرایز را در ابناد و

حدود نکرده      رده و هرگز، آن به غرایز فرودســــت م یدی،    ها را  ند. )فراه ، 4، ج1410ا

 ( 387، ص5، ج1414منظور، ؛ ابن116، ص8، ج1414زبیدی، ؛ حسینی382ص

در اصــ  به مننان فرو  ردن یا نشــاندن چیزی در دل چیز دیگر به  ار   ،«غَرز»ماده  

ــایر موهودات زنده نهاده       رو، به طباین  اط ق می  رود؛ از اینمی ــان یا سـ گردد  ه در انسـ

 اندهای  در ســرزمین وهود انســان  اشــیه شــدهچون نهالشــده اســت. گوی  این طبایع، هم

(. این مننا از غریزه، همان چیزی اســت  ه ليویان از  115، ص1، ج1386)مکارم شــیرازی، 

یدی،   اراده می« فطرت»واژه  ند )فراه ، 3، ج1367اویر هزری، ؛ ابن417، ص7، ج1410 ن

 ( 59-56صص، 5، ج1414منظور، ؛ ابن127، ص1400ه ل عسکری،؛ ابو457ص

ــناســـی دو واژه  البیه در م هوم الب غه، بیان منظر منارف نهجاز « فطرت»و « غریزه»شـ

شد    -اهمالی این نکیه  ست  ه بین آ    -به ت صی  در ادامه بدان پرداتیه تواهد  ن ضروری ا

ــود از غریزه، فطریات بالقوه هر   دو، از نظر م هوم، ت اوتی نیز وهود دارد و آن این  ه مقص

ــت ) فطریات بال ن  مانند (؛ بنابراین اط ق غریزه بر 91، تطبه1414، الب غهنهجمخلوقی اس

 منرفت توحیدی نادرست است. 

ــینی    فطرت از منظر قرآنی، ضــمن تأ ید بر منرفت فطری توحیدی، بر هر نوع امر پیش

، 1390؛ طباطبایی، 30؛ روم: 172گردد  ه م زم با تلقت انســان اســت )اعراف: اط ق می

ید 267-266، ص16ج ــ ــا،   2767، ص 5، ج1412قطب،  بن؛ سـ یدرضـ ــ ، 11، ج1414؛ رشـ
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 30در آیه  «فِطْرَتَ اللَّه»(؛ زیرا بر اساف اط ق عبارت 24، ص1379آملی، ؛ هوادی245ص

ــوره روم و هم ــانی فطرت با تلقت  ه عبارت چنین همسـ در ادامه   «لا تَ بْدِيلَ لِِلَْقِ اللَّه»سـ

ــام  همین آیه بیان ــینی را شـ ــمولیت بوده، هر نوع امر پیشـ ــت، فطرت دارای شـ   گر آن اسـ

 گردد. می

ــت  ه هر نوع امری حیی ادرا ات         هم چنین این عبارت اتیر گویای این مطلب اسـ

ــیند. البیه انطباق مننای                    مانند منرفت توحیدی، نیز در زمره مخلوقات تداوند هسـ بال ن  

یت            فطرت بر مننای تلقت، انطباق م هومی نیســـت. بلکه تســـاوی بین این دو واژه، حیا

 ه در عین ت اوت م هومی و اشاره اولی به بند  « بشر »و « انسان »وم مصداقی دارد؛ مانند م ه 

 مینالی انسان و دومی به بند مادی او، هر دو بر یک مصداق مشخصی دلالت دارند.

نابراین می  به    ب ــط ا منارف وحیانی،  با مننای       توان فطرت را در اصـ طور هماهنگ 

یه  همه ویژگی »چنین تنریف  رد: ليوی، این ناد         ایهای اول تا پیش از تولد، اب  ه انســـان 

 «.مخیلف تلقیش، از آن برتوردار بوده است

 

 ابعاد فطرت. 3

  دامند؟  الب غهنهجویژه ابناد فطرت از منظر منارف وحیانی به

های انسان منحصر دانست    ها و گرایشتوان ابناد فطرت را در ادراکاز یک نگاه، می

ــ، 1369)مطهری،  (. از منظری دیگر، فطرت  52، ص5، ج1372 ؛ طباطبایی،  49و 16صصـ

ها و یا قوا  ها، گرایشاعم از هر نوع تصـــوصـــییی اســـت  ه انســـان در ســـه قالب ادراک

(؛ ولی بر 96و  69صص، 1394فر، در عوالم پیشین دریافت  رده است )سهرابی    ها()توانایی

ن  تر اســت. بر همیوســیع، ابناد فطرت از این هم، الب غهنهجویژه اســاف منارف وحیانی، به 

چنین مشــیرک و اســاف، فطرت به غیر از ســه بُند اتیر، از ههت اولیه و وانویه بودن و هم 

ــت  ه در برابر قوای فطری )فطرت بالقوه(،      ــمولیت دارد. گ ینی اس ــی بودن، ش ــاص اتیص
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ــود. در ادامه، به بررســـی ابنفطرت بال ن  نیز یکی دیگر از ابناد فطرت محســـوي می اد  شـ

 شود:گ یه پرداتیه میپیش

 

 فطرت اولیه و ثانویه  .3-1

  - های تر یبی هسمانی طور  لی، یا به ساحت هوهری انسان و یا به ساحت   فطرت به

 1روحانی او مرتبا است. فطریات نوع اول، اولیه و نوع دوم، وانویه است.

روحانی در  -های تر یبی هســـمانی ه بر وهود ســـاحتمنارف وحیانی، ضـــمن آن

ــان تا ید میا ــاحت نورانی نس ــومی به نام س ــاحت س ر از  یا به تنبیر برتی  دیگ – نند، از س

ر برند و این ساحت ب نام می -ایمنارف، ساحت هوهری و به تنبیر برتی دیگر ساحت ذره  

،  2ج، 1365؛  لینی، 174، ص 1411، دیوان؛ 172هر دو ساحت پیشین تقدم دارد. )اعراف:   

مدی، بی 262، ص1ج ،1378؛ صــــدوق، 17 -12ص ؛ بکری، 459، ص1تا، ج ؛ تمیمی آ

، 1368؛ قمی مشهدی،  121، ص1409؛ اسیرآبادی،   9تا، ص ؛ شنیری، بی 6-5ص، ص 1411

، 1400؛ هاشــمی توی ، 22-21ص، صــ25، ج10، ص15، ج1404؛ م لســی، 148، ص3ج

 ( 104-103ص، ص7ج

ــرت علی ــاحت نورانی برای ماال حضـ ــان و تقدم  )ع( در رواییی، بر وهود سـ در انسـ

 فرماید: تکوین آن نسبت به دو ساحت دیگرف، تا ید  رده و می

حدی بود         » حد وا عال ا ند مت خداو نا  گانگی   هما به   اش بیكه در ی ــبه  تا بود. سـ هم
ــبه محمد كلمه ــخن گفت كه از آن نوری پدید آمد. س چنین من و )ص( و همای س
ای سخن گفت كه از آن روح پدیدار مهام را را از همان نور خلق كرد. سبه به كلذریه

                                                 
ــط ا 1 ــی و هم . اص ــاص ــیرک و فطرت اتیص نین  چفطرت اولیه و وانویه، امروزه  اربردهای مخیل ی دارد: فطرت مش

(. ولی در 244-240، ص1394فر، شوند )سهرابی  فطرت اولیه و وانویه نامیده می -به ترتیب-فطرت ضروری و ا یسابی   

ــاف اولیه بودن فطرت ه         ــت  ه بر اسـ ــط ا ابداعی آن منظور اسـ وهری و غیر اولیه بودن دیگر انواع   این مقاله، اصـ

 فطریات، هن  اصط ا شده است. 
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ها(یمان جای  )جســـمها شـــد په آن روح را در آن نور جای داده و هر دو را در بدن
 ( 10، ص15، ج1404)مجلسی، «. داد

ــده اگرچه این روایت در مورد پیامبر ــوم وی وارد ش ، ولی فرایندی )ص( و ذریهّ منص

ــی ب  ــاص ــیه، بلکه این فرایند، حا ه آن ه برای آفرینش آنان بیان گردیده، اتیص ی  ها نداش

گونه  ه بر اسـاف دیگر  هاسـت. همان ازهریان قاعده عمومی تکوینی در تلقت همه انسـان 

ــدن روا بند از طی                 ــی  بیان آن تواهد آمد، فرایند دمیده شـ منارف وحیانی  ه به ت صـ

ــرت آدم   ــم  ه در مورد حضـ همه افراد     لی بر طوربه ، )ع( آمده مراتبی از تحول در هسـ

ــت؛ اگرچه در زوایای هزای این فرایند، ت اوتانســان ــرها قاب  تنمیم اس ت  هایی بین حض

 آدم)ع( با ذریه او وهود دارد.  

ــیراک آفرینش مخلوقاتی هم   طوربه افزون بر این، برتی از روایات   ون  چتاص از اشـ

شید و زمین و آي و     سی، قلم، تور همین حقیقت   لی همه مخلوقات، از  طوربهعرف،  ر

 (21-22صص 25؛ همان، ج 31 -27ص، ص15، ج 1404م لسی، گویند. )نورانی سخن می

ساحت نورانی پیش  شی ع وه بر این  ه  ه  گ یه از منظر عارفان، تنلق تکوینی به تدا دا

، 229، 35-28صص ، 1360آبادی، ؛ شاه 137و  136، 13، 12ص، ص 2، ج1375)سهروردی،  

ــ263و  241 گاه برتی آیات و       (، و بر همین اسـ به تدا دارد، از ن یه  اف گرایش فطری اول

ساحت از فطریات اولیه  ست. )اعراف:    روایات این  شیه ا ی دیگری در عالم ذر برتوردار گ

،  9، ج1412؛ طبری، 42 -37 ص، صــ2، ج1380؛ عیاشــی، 248، ص1، ج1404؛ قمی، 172

، 1398؛ صدوق، 241ص ،1ج، 1371؛ برقی، 17 -12ص، ص2ج، 1365؛  لینی، 81 -75ص

 .(329ص

اف با تداوند مینال در بر همین اساف، انسان این نوع فطریات را در مواههه حضوری   

ــیر آیهعالم ذر، دریافت نموده؛ چنان (، 172ذر یا میااق )اعراف:   ه امام صــادق)ع( در ت س

ب  ینال، در قلمناینه و مواههه، منرفت به تداوند م صـــورتبهفرماید  ه در عالم میااق، می
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ست. ) لینی،     سان تابیت گردیده ا ص 2ج، 1365ان ؛ 248، ص1، ج1404؛ قمی، 17-12ص، 

 (241، ص1ج، 1371برقی، 

ــاف منارف وحیانی به ویژه نهج    ــاحت تر یبی به نام     بر اسـ ــان دو سـ ای ه الب غه انسـ

حانی دارد. )    مانی و رو ــ غه نهجهسـ به  1414، الب  ، 2، ج1365؛  لینی، 186و  9، 1، تط

؛ 121، ص1409؛ اســیرآبادی، 9تا، ص؛ شــنیری، بی6-5صصــ، 1411؛ بکری، 8-7صصــ

ــانی،  104، ص3، ج1413؛ همو، 95، ص4، ج1364بحرانی،  ؛ 288، ص 1371؛ فیض  اشـ

ــهدی، 351، ص1، ج1415همو،  ــی، 148، ص3، ج1368؛ قمی مشـ ، 15، ج 1404؛ م لسـ

 (. 104-103، ص7، ج1400؛ هاشمی توی ، 10-9ص

ــاف، امام علیبر  ــان   همین اس ــمانی و روحانی در انس ــاحت تر یبی هس )ع(، بر دو س

 فرماید: های فطری هر یک میتا ید  رده و درباره  ویژگی

هاى سخت و نرم، شور و هاى گوناگون زمین، از قسمتخداوند، خاكى از قسمت»
 ن رطوبت،شیرین، گرد آورد، آب بر آن افزود تا گلى خالص و آماده شد و با افزود  

وسته  دیگر پیچسبناك گردید، كه از آن، اندامى شایسته و عضوهایى جدا و به یك    
آفرید. آن را خشکانید تا محکم شد. خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد تا زمانى       
سبه از روح خود در آن        سان كامل گردید.  شخصّ، اندام ان سرانجامى م معیّن و 

؛ داراى نیروى اندیشه شد كه وى را به تلاش  صورت انسانى زنده درآمد  دمید تا به
اندازد و داراى افکارى گردید كه در دیگر موجودات، تصرف نماید. به انسان اعضا    

ــند و ابزارى عطا فرمود كه آن         ــید كه در خدمت او باشـ ها را در  و جوارحى بخشـ
سد و حواس      زندگى به شنا شخیص به او داد تا حق و باطل را ب كار گیرد. قدرت ت

ها و اجناس مختلف در اختیار او قرار داد. ایى و بویایى و وسیله تشخیص رنگچش
هاى گوناگون و چیزهاى همانند و سـازگار و نیروهاى   انسـان را مخلوطى از رنگ 

ــکى قرار داد   متضـــاد و مزاج ــردى، ترى و خشـ ناگون: گرمى، سـ . «هاى گو
 (1، خطبه1414البلاغه، )نهج

ــرت، هر یک     ــخن حضـ ــاحت  بر اســـاف این سـ نه، دارای      از سـ های تر یبی دوگا

شک    ویژگی سیند  ه در م موع موهب  سان می های بالقوه و بال نلی ه شوند.   گیری نوع ان
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های   نند ساحتمی اما ع وه بر این سخن حضرت، دلای  دیگری هم وهود دارد  ه اوبات

 تر یبی انسان بالقوه، بر انواع فطریات مشیم  هسیند:

ــاحت الف(  ــان تکون یافیهها، فس اند؛ بنابراین، هر یک، در آفرینش  ارغ از هوهر انس

سیند  ه به        صی ه شخ سیق  و با فطرت م صر تر یبی به الهی، مخلوقاتی م هوهره   عنوان عنا

ضمیمه می    سان  سان اعطا       ان شان به ان شوند. بنابراین وقیی این موهودات الهی به همراه فطرت

 گردد. مند میها هم بهرهری موهود در ساحتهای اولیه فطشود، انسان از ویژگیمی

روم، م زم  30های انسان، هزو تلقت انسان هسیند. فطرت هم، بنابر آیه    ساحت ب( 

ریات  اند، مشــیم  بر فطها  ه در انســان به  ار رفیهبا م هوم تلقت اســت. بنابراین، ســاحت

 تواهند بود. 

ساحت  سیند   بدین ترتیب  سان ه سان به   ها نوعی از فطریات ان ساحت   و ان سطه  های  وا

تاص برتوردار می    یاز  قات از آن بی   تود، از نوعی امی ند. بر  بهرهگردد  ه دیگر مخلو ا

اساف برتی از روایات، روا انسان در برابر حیوانات و فرشیگان، دارای هر دو بُند روحانی  

شهوت، قوت و  های حیات، عق  و شهوت و در برتی دیگر دارای چهار بُند روحانی با نام 

ــت  ه هر یک از این ابناد، دارای م موعه ویژگی        های بال ن  و یا بالقوه       ایمان )عق ( اسـ

ــیند. )  ــدوق، 438-389، ص1، ج1365؛  لینی، 1، تطبه 1414، الب غه نهجهسـ ، 1378؛ صـ

، 1404؛ م لســـی، 409تا، ص؛ طبرســـی، بی163و  117، ص1تا، ج؛ همو،  بی262، ص1ج

 (12، ص25ج، 31 -27و  9، ص15ج

 

  فطرت بالفعل و بالقوه .3-2

های بال ن  و یا بالقوه م هز اســت. این نوع تقســیم    انســان فطرتاً به مراتبی از ویژگی

یه     ( و هم30فطرت، از اط ق آیه فطرت )روم:   ــران در ذی  این آ یان   م م سـ چنین از ب

ــیدرضــا، 267-266، ص16، ج1390)طباطبایی،  ؛ هوادی آملی، 245، ص11، ج1414؛ رش
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بارات  24، ص1379 چنین  ( و هم1، تطبه 1414، الب غه نهج) الب غه نهج( و نیز برتی از ع

شارحان   ؛ 475ص 2، ج1358 ؛ مينیه ،344، ص2، ج1404میام بحرانی، )ابن الب غهنهجبیان 

ــوی، 157، ص6تا، جوحید، بی؛ مدرف276 -275، ص1، ج1404انصــاریان،  ، 1418؛ موس

 (، قاب  برداشت است.70، ص2ج

نه به -صــورت فنلی های فطری اســت  ه انســان بهفطرت بال ن ، آن دســیه از ویژگی

ــینداد ــت. مهم  -قوه و اس ــده اس ــم از آن، هماز آن برتوردار ش ان منرفت ترین و اولین قس

شمار می    ست. فطرت بالقوه، نوع دیگری از فطرت به  سان ب فطری توحیدی ا القوه  آید  ه ان

ــیدن به ویژگی      ــت و در ههت فنلیت بخشـ ــابی از آن از آن برتوردار اسـ بهره  های ا یسـ

 گیرد. می

، با تنبیرات گوناگون، بر وهود فطرت بالقوه در انســان الب غهنهجعبارات مخیل ی از  

 فرماید: الب غه مینهج 91ت دارند. حضرت علی)ع( در تطبه دلال

 ؛ «وَ قَدَّرُوكَ عَلَى الِْلِْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقُوَى ِِقَراَئِحِ عُقُولِِِم»

ــت، در نظر    ــانی متعدد اس ــان[ تو را مانند مخلوقی كه دارای قوای نفس ــناس ]خداناش
 (.91، خطبه1414البلاغه، منزهی[. )نهجگرفتند ]در حالی كه تو از صفات مخلوقات 

ــانی به  ار رفیه  ه بیان        « تلقت »تنبیر  ر فطری گدر این عبارت، در مورد قوای ن سـ

ــاف آیه     بودن آن ــت؛ زیرا تلقت بر اسـ همین   روم، مرادف با فطرت بود. در ادامه   30هاسـ

 :  استگر فطری بودن قوای انسان تطبه، حضرت تنبیر دیگری دارد  ه آن هم بیان
  ؛«لَا قَريَِحةِ غَريِزَةٍ أَضْمَرَ عَلَيْهَا»

توان تو را نه با تراوشــات فکریِ پنهان كه برخاســته از فطرت انســان اســت، ]می   
 شناخت[. )همان(

ــارحان ابن  « زهغری»و « قریحه»، هر دو واژه الب غهنهجمیام بحرانی و برتی دیگر از ش

ــانی گرفیه  گ یه آمده، به من   را  ه در عبارت  پیش   ، 1404رانی، میام بحاند )ابن نای قوه ن سـ

(. برتی دیگر نیز قریحه را به مننای  70-69، ص2، ج1418؛ موســـوی، 344و  330، ص2ج
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ــانی گرفیه          اند  علوم اولیه ذهنی )همان بدیهیات فطری عقلی( و غریزه را به مننای قوه ن سـ

ــاریان، 277، ص9، ج1404الحدید، ابی)ابن تا،  وحید، بی؛ مدرف142، ص2، ج1404؛ انصـ

ــ6ج به آن      157-155ص، صـ هه  با تو ما اگر غریزه را  یان      (. ا حث م هوم فطرت ب چه در ب

 ردیم، مرادف با فطرت بدانیم و قریحه هم عبارت از همان بدیهیات عقلی باشد، مقصود از  

نســان ، همان قوای فطری ا(91، تطبه1414، الب غهنهج)ع( )گ یه علیغریزه در ســخن پیش

نان        هد بود؛ چ ق  توا ند ع یدیم، در   ه پیش مان های غریزه، واژه      الب غه نهجتر د به  هم 

مَرَ عَلَيْهَا»به  ار رفیه )همان(؛ بنابراین عبارت « عقول» )همان(، به قوای   «لَا قَريَِحةِ غَريِزَةٍ أَض             ْ

 فطری اشاره دارد  ه از همله این قوا همان عق  است.

، 272، ص1، ج1365ترین نوع قوای انســان اســت ) لینی، له، مهمها  ه قوه عاقاز آن

؛ 171تا، ص؛ شـنیری، بی 282، ص10، ج1407طوسـی،  ؛ 347و  34، ص 7، ج281، ص2ج

(، ع مه طباطبایی در تبیین  147، ص2، ج1376؛ هن ری،  316، ص29، ج1409حر عامل ، 

سان به تصیصه عق ، م    فطری بودن قوه عق  می  میاز از دیگر هانداران است و فرماید  ه ان

این تصیصه را تدان سبحان فطرتاً در آفرینش انسان قرار داده تا در مساا  فکرن و نظرن، 

دهد )طباطبایی،   حق را از باط ، و در مساا  عمل ، تیر را از شر و نافع را از مضر تشخیص    

عاقله دارد،   ی  ه قوهیابیم  ه به دلی  اهمیت تاص می(. بدین ترتیب در247، ص2، ج1390

ــت. )      الب غه نهج ، 1414 ،الب غه نهجبه این قوه از میان دیگر قوای فطری، تأ ید   رده اسـ

 (  91تطبه

 

 فطرت ادراكی و گرایشی .3-3

سیم  شهید مطهری در  یاي  این نوع تق ی سازد. و مطرا می فطرتبندی از فطرت را 

سیم می  . فطریات در حوزه  2در حوزه ادرا ات؛  . فطریات1 ند: فطریات را به دو بخش تق

 (49و 16، ص1369ها. )مطهری، گرایش
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ناتت  اند عبارتند از: شترین ادرا اتی  ه در طول تاریخ فلس ه، فطری شمرده شدهمهم

شناتت قوانین اولیه ت کر؛ مانند امیناع تناقض. )اتوان    شناتت ن ، و  ص  تدا،  ، 1412ا، ال

ــاه37-36، ص1381؛ د ارت،  51، ص4، ج229، ص3ج ــ، 1360آبادی، ؛ شـ ؛  10-7صصـ

 (482، ص3ي، ج 1372؛ همو، 35، ص2الف، ج 1372مطهری، 

ان، های فراوانی نیز در انس وران فلس ی، عرفانی و   می، گرایش اما از دیدگاه اندیشه 

مال          حب ذات،   له:  ند؛ از هم ــی یات هسـ قت گرایی )مطلقاز فطر هویی،  تواهی(، حقی

یری، دیگردوسیی، می  به قدرت، می  به آزادی، می  به بقام، گرایش به   پذعبودیت و تسلیم 

نظم و ترتیب، گرایش به زندگی همنی، تمای  منلولات به عل  تود و یا عشق فطری انوار   

سان   -سافله   شق      -و از همله ان به انوار عالیه، تضوع در برابر  مال مطلق، الیزام به عدل، ع

یت      به ت ق لت   به آزادی، گرایش  ــی کار و فضـ ــ ا،   تواهی. )اتوانو ابی ، 3، ج1412الصـ

و  136، 13، 12صصــ، 2، ج1375؛ ســهروردی، 142و  139ص، صــ1986؛ فارابی، 229ص

؛  84-74صصــ، 1373؛ مطهری، 263و  241، 229، 35-28صصــ، 1360آبادی، ؛ شــاه137

 ( 112-101صص، 1394فر، سهرابی

ناد مخیل ی دارد  ه       ما منرفت فطری، تود اب ن آن تریمنرفت فطری توحیدی، مهم  ا

ست. دین هم  ه یک برنامه  ام  هدایت  شمار می ا ین و ترآید، برنامه توحید مهمبخش به 

نه               به گو ید  با نارف  مام م نابراین، ت مه آن اســـت؛ ب نا به  اولین بر یا  یا  ای؛  ــیقیم و   طور مسـ

ــأله    ــرت علی)ع(، در اهمیت مسـ ــت  نند. حضـ ــیقیم، به آن منرفت بازگشـ د  توحیغیرمسـ

ينِ مَعرفَِ تُهُ »فرماید: می  (1، تطبه1414، الب غهنهج. )«أوَّلُ الدِّ

ــیه باشـــد: لایهاین ســـخن حضـــرت می ای از آن مربوو به منرفت تواند دو لایه داشـ

 ه  تر آن هم، مربوو به منرفت فطری توحیدی؛ چنانا یســابی توحیدی اســت و لایه عمیق

ــت، مهم ترین منرفت در قالب فطری، همانمهم ــابی هم،  منرفت تداسـ ترین منرفت ا یسـ

  تواند به نوعی ت سیر همان گ یه امام علی)ع( )همان( میمنرفت تدا تواهد بود. سخن پیش 
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  عنوان امری فطری اشــاره دارد و فطرتآیه فطرت باشــد  ه بر بنیادی بودن اصــ  توحید به

ينُ ﴿ ند: توحیدی را دین قیم الهی توصـــیف می (. البیه باید توهه  30)روم:  ﴾الْقَيِّمُ ذَلِكَ الدِّ

صر در منرفت تداوند نمی    شت  ه منرفت فطری، منح ساف منارف وحیانی،      دا شود. بر ا

 (8، ص2، ج1365) لینی،  چون نبوت، امامت و مناد هم ریشه فطری دارند.اصولی هم

ر دگردند. این گرایش فطری  های فطری به نوعی به گرایش حبِّ ذات بازمی     گرایش

سمت آن  مال مطلق رهنمون می    سان، او را به  گردد و او را  شود  ه موهب  مال او می ان

ــود، برحذر می هویی از او میچه موهب عیب   از هر آن به عبودیت      شـ دارد. می  انســـان 

ن  های  ام  نیز از همیتداوند، دقیقاً از همین گرایش نشــأت گرفیه اســت. محبت به انســان

ــی می  ــان ناش ــوح، انس ــق به دیگر مخلوقات الهی نیز از همین گرایش  د و همش چنین عش

ــان، آنبرمی ــیدن به  مال، تأویرگذار         تیزد. این گرایش در وهود انسـ چنان قوی و در رسـ

 فرماید: طلبی انسان ، میاست  ه حضرت علی)ع( در بیان اهمیت حبِّ ذات و  مال

تر اســت، در برابر بیشاى بندگان خدا! آن كه كه نســبت به خود، خیرخواهى او 
، فریبدتر مىبردارتر اســت و آن كه كه خویشــتن را بیشخدا، از همه كه فرمان

سان نزد خدا گناه ست. زیان كارترین ان ست كه خود را بفریبد.    ها سى ا كار واقعى ك
 (86، خطبه1414البلاغه، )نهج
است  ه در سایه    تنالی در نهاد مخلوقات قرار داده شده  چنین، محبت به ذات باریهم

ــرت علی )ع( در اهمیت این نوع   آن، محبت به دیگر موهودات به ظهور می    ــد. حضـ رسـ

 گرایش فطری در انسان فرمود: 

سْلََمَ دِينُ اللَّه... وَ أقَاَمَ دَعَائمَِهُ عَلَى مَََبَّتِهِ »  ( 198ه. )همان، تطب«إِنَّ هَذَا الِْْ

 ه این اصــول بر محبت  ، اصــول اعیقادات باشــد، به دلی  آن«دَعَائمَِ »اگر مقصــود از 

ــده ــان به تدا تواهد بود  ه  «مَََبَّتِهِ »اند،  مقصــود از الهی می رع ش ، همان محبت فطری انس

   نند؛ زیرا مننا ندارد حضرت، تمام اهزایحیی اعیقادات مکیسب انسان، بدان بازگشت می 

قی و رفیاری را به محبت ا یســابی تداوند مینال  دین اعم از اصــول اعیقادی )دعاام(، ات 
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عنوان دینی هامع در همه   ه اســ م بهبازگشــت دهد. بنابراین از دیدگاه امام علی)ع(، چنان

ــت دارد، از هنبه            ابناد اعیقادی، ات قی و رفیاری، از هنبه منرفیی به منرفت فطری بازگشـ

د.  به ذات باری تنالی تکیه دارگرایشـــی، بر ســـطحی محکم به نام فطرت عاشـــقانه نســـبت 

ن ظهور  تریعنوان اولین و مهمبنابراین، عشق به  مال مطلق  ه موهب  مال انسان است، به   

ست و اهداف  مالی انسان بدون آن هرگز محقق نخواهد  طلبی انسان در بُند ات قی ا مال

 شد. 

مهم   ه و دیگر احکاماماال نماز و روز ،«دَعَائمِ»حیی اگر فرض بگیریم  ه مقصــود از 

ــورت هم می   ــد، در آن صـ را محبت فطری تداوند     «مَََبَّت ِ هِ »توان یکی از منانی  دینی باشـ

ست. چنان  ضرت علی)ع( از تنبیر    دان صود ح ينِ مَعرفَِ تُهُ » ه مق و لایه منرفت را بر د «أوَّلُ الدِّ

را ناظر به دو لایه محبت فطری و      «مَََبَّتِهِ »ها هم تنبیر  (، در این1تطبیق دادیم )همان، تطبه  

 ( 198 نیم. )همان، تطبها یسابی حم  می

ست؟ آیا گرایش محدوده این گرایش شرعی     ها تا   ا سبت به تکالیف  های فطری ن

 هم شمولیت دارند؟ 

صادق)ع( بند از بیان این  شین و به       امام  شرایع پی س م، هامع احکام  شرینت ا طور   ه 

طور مســیقیم و یا با اف، بهی اســت، آن را در ابناد اصــلی و فرعی ویژه دارای احکام ابداع

 فرماید: واسطه، منطبق بر فطرت حنیف و مسیقیم منرفی  رده، می

حَةَ حََةَ لَا رَهْبَاِيَِّةَ وَ لَا سِيَا... وَ الْفِطْرَةَ وَ الْْنَِيفِيَّةَ السَّمْ  إِنَّ اللَّهَ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالََ أعَْطَى مََُمَّدا  »
لََةَ  فِيهَا الطَّيِّبَاتِ  أَحَلَ  ؛  لینی، 287، ص1، ج1371)برقی، « ... ... ثَُُّ افْ تَََضَ عَلَيْهَا فِيهَا الص     َّ

 (329، ص1398؛ صدوق، 17و  12صص، 2، ج1365
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مْحََةَ »، «الْْنَِيفِيَّةَ »های واژه يَاحَةَ »و  «لَا رَهْبَاِيَِّةَ »، «الس         َّ ای راســت، ه منن، به ترتیب ب«لَا س         ِ

ــیاحت ــان، بدون ریاضـــت و بدون سـ گ یه، وصـــف  لمه   ه همگی در روایت پیش 1آسـ

ــول اعیقادی و         «الْفِطْرَةَ » ــیند، به توبی فطرتی بودن دو نوع منارف وحیانی، یننی اصـ هسـ

ه   ند و ســ نند. وصــف اول، به فطرت در بُند اعیقادی اشــاره میاصــول ات قی را بیان می

 ه امام صادق)ع( در ادامه   در بُند ات قی توهه دارند. ضمن آن  وصف دیگر هم به فطرت 

  فرماید:گ یه به تندادی از اصول ات قی نیز اشاره  رده، میروایت پیش

رَهُمْ وَ الَْْغْلََ » َْ عَنْهُمْ إَِ               ْ اَِتْ أَحَلَّ فِيهَا الطَّيِّبَاتِ وَ حَرَّمَ فِيهَا الِْبََائِثَ وَ وَض               َ لَ الَّتِِ َِ
  «.عَلَيْهِمْ 

ــول   از آن ــیف قبلی، به چندین اص ــخن، در پ، چهار توص ــرت در این س ها  ه حض

ادی  چنین آزات قی مانند آلایش انسان از تبااث باطنی، آرایش او به زیورهای باطنی و هم

سان از زن یرهای اسارت دنیوی، اشاره فرموده، منلوم می     شود  ه این اصول مانند اصول      ان

صول بر        اعیقادی، به سیقیم این ا سیند )همان(. دلی  انطباق م سیقیم منطبق بر فطرت ه طور م

ها به روشنی قاب  درک است و به آسانی مورد عم     فطرت نیز آن است  ه فطری بودن آن 

 شوند.میواقع 

س م، به  شت دارند و      احکام فرعی دین ا صول ات قی فطری، به فطرت بازگ سطه ا وا

درک شــدنی نیســت. از این رو، امام صــادق)ع( در ادامه روایت   ها آشــکارافطری بودن آن

  فرماید:گ یه میپیش

يَامَ وَ الَْْعَّ وَ الَْْمْرَ ِاِلْمَعْرُوِ  وَ ال» اةَ وَ الص           ِّ لََةَ وَ الزََِّ نَّهْيَ عَنِ ثَُُّ افْ تَََضَ عَلَيْهَا فِيهَا الص           َّ
  .«الْمُنْكَرِ 

                                                 
،  3، ج1417زمخشـــری،  ؛499، ص2، ج1414صـــاحب بن عباد، (گری اســـت ســـیاحت در ليت به مننای گردف .1

ها مقصود،  تحم  رنج س ر است  ه حضرت عیسی)ع( و        ولی در این(؛ 326، ص4، ج1367اویر هزری، ؛ ابن243ص

 بودند.گزینی از مساا  مادی و برای نی  به مساا  مننوی، به عنوان روشی تربییی برگزیده رای دوریحواریون ب



 البلاغهویژه نهجبررسی ابعاد فطرت انسان از منظر معارف وحیانی به   190

ــخن  ه بیان ــت، با حرف عطف  گر احکام فرعی عطف این س ــ م اس ه ب« وم»دین اس

ــخن قبلی ــول ات قی بحث میسـ ای بین امور ات قی فطری، با  رد، به گونهاف  ه از اصـ

براین، طبق  آید. بنابرای بیان فاصله و تراتی می« ومُ»احکام شرعی فاصله انداتیه است؛ زیرا 

ضرت  ه درباره فطری ب          شین آن ح سخن پی سه آن با  سخن و مقای صول ات قی این    ودن ا

ــرفاً هماهنگ با فطرت اعیقادی و    ــیق  فطری نبوده، بلکه ص ــرعی از امور مس بود، احکام ش

 ات قی هسیند.  

 

  فطرت مشترک و اختصاصی .3-4

به     ــاف منارف وحیانی  ــان، فطرت   الب غه نهجویژه بر اسـ ند دیگری از فطرت انسـ ، بُ

همه افراد اســت. از این منظر، بین   اتیصــاصــی هر یک از افراد، در برابر فطرت مشــیرک   

سان  سمانی و روحانی و هم   ان ساحت ه هایی وهود  ها، ت اوتچنین  ی یت آنها، از ههت 

 دارد. 

ــر      الب غه نهجویژه از منظر منارف وحیانی به    ــان، ع وه بر عناصـ ــم تا ی انسـ ، هسـ

نت نیز هســـت )      مادی، دارای طی ؛ 234و  144، 72، 57، تطبه  1414، الب غه نهجظاهری 

ــی، 110و 11-3، ص2، ج389، ص1، ج1365 لین ،  ، 64، ج32، ص15، ج1404؛ م لسـ

تاصــی   (. گ ینی اســت  ه مقصــود از طینت، در منابع مورد اشــاره )همان(، ویژگی 83ص

 )اعم از مادی و مننوی( است  ه به ساحت هسمانی انسان اعطا شده است. 

ــرت علی)ع( به ت اوت ــان حض ــاره فرموانس ها را  به طینت  ده، و این نوع ت اوتها اش

 داند: مخصوص هر فرد بدین قرار مرتبا می

هاى )شخصیتی( مردم، گوناگونى طینت آنان است؛ زیرا آدمیان در آغاز،   علت تفاوت
ــخت و نرم بودند. په، آنان به میزان نزدیك   ــیرین، و س تركیبى از خاكِ تلخ و ش

ــان به هم، نزدیك، و به اندازه       دورى آن از هم، دور و متفاوتند. یکى    بودن خاكشـ
با  ند روى و كمزی ــت قامت و كم  خرد، و دیگرى بل روى و نیکوكار،  همت؛ یکى زشـ
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ــت و بد نگر؛ یکى پاكاى ژرفجثهدیگرى خُرد ــرش قلی و اخلاق، دیگرى خوشس
 (234، خطبه1414البلاغه، آگاه است. )نهجعقل و آن دیگرى سخنورى دلآشفته

های انسانی را به طینت تاص   این سخن، ت اوت در برتی از ویژگی حضرت براساف   

ــی مانند تاک      داند. این طینت، اگرچه از نظر ویژگی   هر یک از افراد، مرتبا می  های هنسـ

 ها یکی است، در ویژگی و ص ات مادی و مننوی میمایز است. بودن، با دیگر طینت

. ای آمده اســتنیز به گونه  غهالبنهجهای دیگر ها، در تطبهســخن از ویژگی طینت

صوم)علیهم حضرت علی)ع( در یکی از این تطبه  س م( ها، به ویژگی طینت امامان من در   ال

 فرماید: ای زیبا، اشاره  رده، میقالب اسیناره

وا ِ  » وَا إِنَّ الْْئَمَِّةَ مِنْ قُ رَيْشٍ غُرسِ     ُ لُحُ عَلَى س     ِ مٍ لَا تَص     ْ لُحُ هُ هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاش     ِ مْ وَ لَا تَص     ْ
 «.الْوُلَاةُ مِنْ غَيْرهِِم

مان )دوازده      ما نا ا ــم و         هما هاشـ كه درخت آن را در بطن  نه( همه از قریش بوده  گا
اند. مقام ولایت و امامت در خور دیگران نیست و دیگران، شایستگى  فرزندانش كاشته 

 (  144آن را ندارند. )همان، خطبه

. سیاق   «غُرِسُوا ِ  هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ »سخن در این عبارت حضرت است  ه فرمود:    

گ یه  ســیاید. در عبارت پیشســخن حضــرت، ســخن از علم اســت و راســخان در علم را می

وا»تنبیر  ند ، تنبیری اســیناری از علم آنان اســت  ه مان«اند اشــیه شــده»نیز به مننای  «غُرسِ      ُ

، طینت  «بطن»اســـت  ه در اصـــ  ریشـــه و تنه مناســـب دارد. اما مقصـــود از  میوه درتیی 

صومان)علیهم  ست؛ همان   من س م( ا ست، آن   ال ها هم در  سان  ه درتت، پنهان در تاک ا

ند. هممنین علم و دیگر ویژگی           ــی هان هسـ ــان پن مادرانشــ پدران و  نت  های مننوی    طی

 الس م(، میوه درتت عصمت است.منصومان)علیهم

ــی ابناد دیگری نیز دارد  ه در  فطرت ا ــاص ــت. از    الب غه نهجتیص ــده اس ــی ش بررس

ــان به  ــرت علی)ع(، قلب انسـ ــاحت روحانی، دارای فطرت  دیدگاه حضـ عنوان یک نوع سـ

 است؛ فطرت سنادت یا شقاوت. از دو شقه شدن فطرت قلوي در تنبیر حضرت  ه فرمود:
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 (72)همان، تطبه «وَ سَعِيدِهَا جَاِِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِِاَ شَقِيِّهَا»

ست  ه به         منلوم می صی، برتوردار ا صا سان از م موعه فطریات اتی شود  ه قلب ان

 هاست.  غیر از فطرت مشیرک همه انسان

باره نوع دیگری از ت اوت      مام علی)ع( در بارتی دیگر      ا حانی، در ع های فطری رو

 ( 57ه. )همان، تطب«وُلِدْتُ عَلَی الفِطْرَه»فرماید: می

شارحان  رغم آنبه ، مقصود از این عبارت را اوبات فطرت مشیرک و یا   الب غهنهج ه 

ــیــه ؛ 164، ص1366؛ همو، 150، ص2، ج1404میام بحرانی، انــد )ابنالیزام بــه آن دانسـ

، 1، ج1416؛ بیهقی، 115-114، ص4، ج1404الحدید، أبی؛  ابن75، ص1373ســـرتســـ ، 

شمی 146، ص4تا، جوحید، بی؛ مدرف356ص صاریان،   348، ص4، ج1400تویی، ؛ ها ؛ ان

شیرازی،  181، ص1، ج1404 ضرت از   646، ص2، ج1386؛ مکارم  (، به چند دلی ، مراد ح

 فطرت در این عبارت، فطرت مشیرک نیست:

هاست  طور  ه از عنوانش پیداست، مشیرک بین همه انسان: فطرت مشیرک هماناولاً 

ــت و    گ یه به قرینه و عبارت پیش ــرت اس ــیلت برای حض ــدد اوبات نوعی فض ــیاق، درص س

،  الب غهنهجآید نه فطرت مشــیرک. )می فضــیلت فطری، از راه فطرت مخصــوص به دســت

 (57، تطبه1414

ِّی عَلَی دِ »، آمده:  «وُلِدْتُ عَلَی الفِطْرَه»: در برتی از روایات، به های    ثانیاً   . «ينِ مََُمَّدٍ إِ
   م در دایره فطرت اســ میاصــی بودن این نوع فطرت، دســتگر اتیصــعبارت اتیر، بیان

ها از مشـرک و مسـلمان و منیقدان به هر    اسـت؛ نه فطرت مشـیرک توحیدی  ه همه انسـان   

د از  مقصــو الب غه،نهجبســا به همین ههت برتی از شــارحان شــرینیی، بر آن م طورند. چه

ــیه     ــلمانی دانسـ ــوص مسـ ، 1، ج1364. )راوندن،  اند فطرت را در این عبارت، فطرت مخصـ

 (348، ص4، ج1400؛ هاشمی تویی، 278ص
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ــرت در مورد آزاد        ثالثاً   : امام علی)ع( در محاهه با توارج  ه به رفیار حکومیی حضـ

ــبیه    ــیر بصــریان، ایراد گرفیند، عبارتی دارد  ه از منظر تر یبی، ش  ردن زنان و فرزندان اس

ــت. عبارت مورد نظر   57، تطبه 1414الب غه، )نهج «وُل ِ دْتُ عَلَی الفِطْرَه»همان عبارت    ( اسـ

 چنین است:  

َِْ  لَِمُْ » اءَ لَْ يُ قَاتلِْنَ وَ الذُّرِّيَّةَ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ وَ لَْ يَ نْكَُُوا وَ لَا ذَ  وَ لَقَدْ رَأيَْتُ فإَِنَّ النِّس            َ
 ؛«نْ مَنَنْتُ عَلَى الْمُسْلِمِنرَسُولَ اللَّهِ ص مَنَّ عَلَى الْمُشْرِِِنَ فَلََ تَ عْجَبُوا إِ 

]علت این رفتار من آن اســت كه[ زنانشــان با ما وارد جنگ نشــده و فرزندانشــان بر 
ــأله( فطرت بودند... همانا پیامبر)ص( را می ــركان )در این مس دیدم كه )گاهی( بر مش

، 1، ج1381گذاشــت، په، از منت من بر مســلمانان تعجی نکنید! )اربلی،   منت می
 (323، ص1424مغازلی، ؛ ابن164، ص1411؛ حلی، 265ص
براساف این عبارت، اگر مشر ان در هنگ با مسلمانان به اسارت درآیند، حکم اولیه   

ــ می می          ــت. اگرچه حا م هامنه اسـ ــارت اسـ ــاف   درباره فرزندان آنان، اسـ تواند بر اسـ

صاد     ساف همین ص حدید و منیی  ه بر مشر ان دارد، حکم آزادی آنان را نیز    ر  ند، بر ا

عبارت، به اســارت درآوردن فرزندان مســلمانان، به هیچ وهه هایز نیســت. امام علی)ع( در   

ــارت          عبارت پیش  ــلمانان را در برابر هواز اسـ ــارت فرزندان مسـ گ یه، علت عدم هواز اسـ

ــ می منرفی می      ــلمانان از فطرت اسـ ــر ان، برتورداری فرزندان مسـ فرماید؛ بنابراین،     مشـ

صول اعیقادی و      مقصود  از فطرت، در   م حضرت، فطرتی مخصوص تواهد بود  ه بر ا

 اند.طور وراویی به ارث بردهات قی اس می منطبق است و فرزندان از پدران مسلمان به

گ یه، فطرت مخصـــوصـــی اســـت،   ه مقصـــود از فطرت، در عبارت پیشپ، چنان

به   نیز فطرت مخصوصی تواهد بود. حیی   «هوُلِدْتُ عَلَی الفِطْرَ »مقصود از فطرت در عبارت  

 ه عبارت اتیر، در صــدد اوبات نوعی فضــیلت برای شــخص امام علی)ع( اســت،   دلی  آن

تر تواهد بود  ه دیگر مســـلمانان از آن برتوردار  مقصـــود از فطرت در آن، فطرتی تاص

ــده )   ــت. بنابراین عبارت یادش ــرت از آن برتوردار اس ،   غهالبهجننبوده، بلکه تنها آن حض
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ست  ه من بر فطرت مخصوصی، ولادت یافیه    57، تطبه1414   ام  ه آن فطرت(، بدان مننا

 (72تطبه ،ای است  ه بیان آن گذشت. )همانمندانهمخصوص، همان فطرت سنادت

 

  گیري نتیجه

تا پیش از         ــدن هر چیزی  ــت از برآمدن و ظاهر شـ فطرت از منظر ليوی، عبارت اسـ

ــیدن به مرحله نهایی      ــط ا منارف وحیانی، به     رسـ   ،الب غه نهجویژه اف. اما فطرت در اصـ

ــت از:    ــان تا پیش از تولد، در ابناد مخیلف       های اولیه  همه ویژگی »عبارت اسـ ای  ه انسـ

ــت ــت «تلقیش، از آن برتوردار بوده اس ــاف، فطرت به ابناد هش ــی. بر همین اس م  گانه تقس

 شود: فطرت اولیه، وانویه، بال ن ، بالقوه، ادرا ی، گرایشی، مشیرک و اتیصاصی.  می

او و  -ایهوهری یا ذره –فطرت اولیه انســان، ب فاصــله بند از تکوین ســاحت نورانی

 گیرد. آیات و  میهای تر یبی هســمانی و روحانی، شــکاف از ســاحتمندیپیش از بهره

ــت. فطرت     ــان، فطریات اولیه را در عالم ذر دریافت  رده اس ــاره دارند  ه انس روایات، اش

توحیدی در زمره همین نوع فطریات است. از همین منظر، فطرت وانویه انسان هم در مرحله    

  ماال، گیرد. برایاف شک  میهای تر یبی هسمانی و روحانیبندی، همراه با تکوّن ساحت

ساحت     سطه  سان به وا ساحت   ان سمی از  ست، از نوعی امییاز تاص   عق   ه ق های روحانی ا

 اند. بهرهگردد  ه دیگر مخلوقات از آن بیبرتوردار می

سران در ذی  آیه  فطرت بال ن  و بالقوه هم از اط ق آیه فطرت و هم چنین از   م م 

ــت. عبارات مخیل ی از        ــت اسـ ر هم با تنبیرات گوناگون، ب   الب غه نهجمذ ور قاب  برداشـ

 . اندبدان اشاره  ردهالب غه نهج وهود فطرت بالقوه در انسان دلالت دارند  ه شارحان

ــی هم دو بُند دیگر از فطرتند  ه به        بحث موردطور مینارف  فطرت ادرا ی و گرایشـ

شاره دارند. اما ادراک فطری،  تود، ابناد مخیل ی   میکلمان بوده و منارف وحیانی هم بدان ا

ــت  ه منرفت           دارد  ه مهم  ــت. البیه باید توهه داشـ ترین آن، منرفت فطری توحیدی اسـ

صولی هم    فطری، منحصر در این نوع فطرت هم نمی  ساف منارف وحیانی، ا   چونشود. بر ا
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نبوت، امامت و مناد هم ریشــه فطری دارند. از همین منظر در نهاد انســان، محبت به ن ، و 

های انســان هم تابنی از همین دو عشــق به  مال مطلق، وهود دارد. دیگر گرایش چنینهم

ــیند. از این منظر، به    ــت دارند،          رغم آنگرایش هسـ  ه همه منارف دین به فطرت بازگشـ

به  گرایش ب             های فطری در هن قا ندازه  یک ا به  یاری،  قادی، ات قی و رف های مخیلف اعی

ــیقیم و فطرت در هنبه رفیاری برت ف   طوربه ادراک نیســت. فطریات در دو هنبه اول مس

 مسیقیم بر فطرت انسان منطبقند.  غیر طوربهدو هنبه اول، 

رک ، فطرت مشــیالب غهنهجویژه اما دو بُند دیگر فطرت، بر اســاف منارف وحیانی به

ها از ههت ســاحت هســمانی و روحانی و و اتیصــاصــی اســت. بر این اســاف، بین انســان 

ــی آن   ها، ت اوت   یت آن چنین  یهم ــاصـ ــک      هایی وهود دارد  ه فطرت اتیصـ ها را شـ

ــت. از منظر    دهد. یکی از گونه  می ــی، فطرت از نوع طینت اسـ ــاصـ های مهم فطرت اتیصـ

به ویژه       یانی  نارف وح غه نهجم نای ویژگی     الب  به من نت  مادی و مننوی، در     ، طی های 

ها، از  شــود  ه هر یک از آنمیهای گوناگون، می اوت اســت و این ت اوت، موهب انســان

 .فطرتی اتیصاصی برتوردار گردند
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 الکیاي.عالم  :بیروت، المحیط فی اللغة(، 1414عباد، )بنعباد، إسماعی بنصاحب .47

 هامنه مدرسین حوزه علمیه قم.  :قم، التوحید(، 1398، )علیبنصدوق، محمد .48

 مکیبه الداوری.  :قم، علل الشرائعتا(، ، )بیــــــــــــــــــــــ .49

 .نقش ههان :تهران، عیون أخبار الرضا(، 1378، ) ــــــــــــــــــــــ .50

، تحقیق: مرتضی روش رئالیسم اصول فلسفه و(، 1372طباطبایی، سیدمحمدحسین، ) .51

 .دراص: تهرانمطهری، 

 . موسسه اعلمی :بیروت، المیزان فی تفسیر القرآن(، 1390، ) ــــــــــــــــــــــ .52

 لإس میة.ادار الکیب: ، تهرانإعلام الورى باعلام الهديتا(، بیحسن، )بنطبرس ، فض  .53

 ناصر تسرو. :تهران، مجمع البیان لعلوم القرآن(، 1372همان، ) .54

 .ةدار المنرف :بیروت، جامع البیان عن تأویل آي القرآن(، 1412هریر، )بنطبرن، محمد .55

 الإس میه.دار الکیب :تهران، تهذیب الأحکام(، 1407حسن، )طوس ، محمدبن .56

 .الاس میةمکیبة النلمیة :تهران، ت سیر النیاشی(، 1380مسنود، )بنعیاش ، محمد .57

 .دارالمشرق :بیروت، تحقیق: محسن مهدی،  یاي الحروف (،1986محمد، )بنمحمدفارابی،  .58

 .نشر ه رت :قم،  یاي النین(، 1410أحمد، )بنفراهیدن، تلی  .59

، شماره ارغنونحسین پاینده،  ، ترهمه«راوف نظریه روانکاوی»(، 1382فروید، زیگموند، ) .60

22.  

 .مکیبه الصدر :تهران، تفسیر الصافی(، 1415مرتض ، )شاهبن اشان ، محمدفیض .61

سسه مؤ :تهران، نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدین(، 1371، ) ــــــــــــــــــــــ .62

 مطالنات و تحقیقات فرهنگ ،.

وزارت  :تهران، شرح توحید الصدوق(، 1415محمدم ید، )قمی، محمدبنسنیدقاض   .63

 فرهنگ و ارشاد اس م ،.

از  یلیلحاصل علیت در فلسفه و كلام: ت(، 1376قدردان قراملکی، محمدحسن، ) .64

انیشارات دفیر تبلیيات  :قم، یلاماس انملکتو م ربغ اندانکزییو ف رانکفتم اتظرین

 .اس می
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 .دار الکیاي :قم، تفسیر القمی(، 1404ابراهیم، )بنقم ، عل  .65

 :هرانت، تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب(، 1368محمدرضا، )دبنمشهدی، محمقمی .66

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اس م 

انیشارات  :هرانتالدین م یبوی، ، ترهمه ه لتاریخ فلسفهتا(،  اپلسیون، فریدریک، )بی .67

 علمی فرهنگی سروف،. 

 ندویو ت هنطالم انازمس :تهران، سیر آراء تربیتی در غرب(، 1381محمد، ) اردان، علی .68

 ها،.اهگشدان یانسان وملع بی 

 . الإس میةدار الکیب :تهران، الکافی(، 1365ینقوي، )بن لین ، محمد .69

 .الاس میهالمکیبه :تهران، شرح الکافی(، 1382صالا، )مازندران ، محمد .70

 .مؤسسة الوفام :بیروت، بحارالأنوار(، 1404باقر، )م لس ، محمد .71

 .نابی :قم، البلاغهنهجشرح تا(، وحید، احمد، )بیمدرف .72

 .دار ال ی  :بیروت، الجامع الصحیحتا(، مسلم بن ح اج نیشابوری، )بی .73

 .انیشارات صدرا :تهران، فطرت (،1369مطهری، مرتضی، ) .74

قرآن و معارف رشد آموزش ، «فطرت از نظر قرآن و فلس ه»(ي، 1372، ) ــــــــــــــــــــــ .75

 . 21و 20های ، شمارهاسلامی

 . صدرا :تهران، فطرت (،1373، ) ــــــــــــــــــــــ .76

 .صدرا :تهران، مجموعه آثار(الف، 1372، ) ــــــــــــــــــــــ .77

 . للم ییندار النلم :بیروت، البلاغةنهجظلال فی (، 1358مينیه، محمدهواد، ) .78

المؤتمر النالمی للشیخ  :قم، تصحیح اعتقادات الإمامیة(،  1413محمد، )م ید، محمدبن .79

 .الم ید

-یبدار الک :تهران، السلامپیام امام امیرالمومنین علیه(، 1386شیرازن، ناصر، )مکارم .80

 .الاس میه

 .الأ رمدار الرسول :بیروت، البلاغةنهجشرح (، 1418سیدعباف علی، ) موسوی، .81
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ة مؤسس :بیروت، عقائد الإمامیة الإثنی عشریة(، 1413زن ان ، سیدابراهیم، ) ونموس .82

 الأعلمی للمطبوعات،.

 :تهران، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش(، 1374زاده ه لی، میرعبدالحسین، )نقیب .83

 . یابخانه طهوری

 17شماره ، هاي قرآنیپژوهش، «مطهری و فطرت در قرآن»(، 1378حسین، )هاشمی، سید .84

 .18و 

ــمی .85  :تهران، البلاغةمنهاج البراعة فی شرررح نهج(، 1400الله، )توی ، میرزا حبیب هاشـ

 .مکیبة الإس میة
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Abstract 
Human instinct is one of the oldest and most important discussions of 

anthropology. It has received different definitions in logic, philosophy, theology, 

mysticism, and the divine knowledge, and has been credited with different dimensions 

by each of the foregoing fields of knowledge. The article at hand inspects the different 

dimensions of human instinct through the lenses of the divine knowledge, especially 

that of the Nahjul Balāghah. Accordingly, human instinct is divided into eight 

dimensions: primary, secondary, actual, potential, perceptual, attitudinal, common, 

and exclusive. From this viewpoint, the human primary instinct is formed after 

generation of his essence. The secondary instinct is molded in the phase when human's 

mixed domains are being generated. The actual and potential categories are two other 

dimensions of human instinct that have been underscored by the divine knowledge, 

especially by Nahjul Balāghah. Moreover, the divine knowledge speaks about the 

perceptual and attitudinal instincts that have been conventionally discussed by 

theologians. Nonetheless, the other two dimensions of human instinct from the 

viewpoint of the divine knowledge are the common and exclusive instincts.  Contrary 

to the common instinct, the exclusive instinct refers to the initial traits that each and 

every human enjoys, such as the different natural dispositions. 
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